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»ایران« پیام بازگشت بخش‌های آسیب‌دیده به تولید برای تامین امنیت انرژی را بررسی می‌کند

اولین نشانه‌های احیای تولید گاز

ظرفیت حفاری دریایی در بخشی از پروژه‌های 
گازی خلیج فارس طی کمتـــر از ۱۰ ماه افزایش 
یافتـــه و تعداد دکل‌هـــای فعال از دو دســـتگاه 
به چهار دســـتگاه رســـیده اســـت؛ تغییری که 
می‌تواند بر ســـرعت پیشـــبرد برخی طرح‌های 
بالادستی، بویژه در میادین گازی جنوب کشور 
آن هـــم در بحبوحـــه جنـــگ، اثرگذار باشـــد.  
براســـاس اطلاعـــات منتشرشـــده، دکل‌های 
فعـــال در ایـــن نـــاوگان اکنـــون در پروژه‌هایی 
ماننـــد توســـعه فـــاز ۱۱ میدان مشـــترک پارس 
جنوبی، پـــروژه اینفیـــل این میـــدان و میدان 
گازی بـــال مشـــغول فعالیـــت هســـتند. این 
پروژه‌هـــا در زمـــره طرح‌هایـــی قـــرار دارند که 
پیشـــرفت آنها از منظر افزایش ظرفیت تولید 
گاز و بهبود تـــراز انرژی کشـــور، اهمیت بالایی 

دارند.
 افزایـــش تعـــداد دکل‌هـــای دریایـــی از ایـــن 
جهت مهم اســـت که حفاری، یکـــی از مراحل 
تعیین‌کننده و در عین حال زمان‌بر در توسعه 
میادین دریایی به شـــمار می‌رود. در پروژه‌های 
فراســـاحلی، محدودیت تجهیزات، پیچیدگی 
عملیـــات و نیـــاز بـــه هماهنگی‌هـــای فنـــی و 
پشتیبانی، باعث می‌شـــود هر افزایش در توان 
اجرایـــی بتواند در زمان‌بندی کلـــی پروژه‌ها اثر 
بگـــذارد. از این منظر، دو برابر شـــدن ظرفیت 
دکل‌های فعـــال را می‌توان نشـــانه‌ای از تلاش 
برای کاهش بخشـــی از گلوگاه‌های عملیاتی در 
پروژه‌هـــای مهم گازی دانســـت.  در ســـال‌های 
اخیر، پروژه‌هـــای دریایی بویـــژه در بخش گاز، 
بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته‌اند؛ 
موضوعـــی که هم به ضـــرورت افزایـــش تولید 
و هم بـــه نیاز کشـــور بـــرای مدیریـــت ناترازی 
انـــرژی مربوط می‌شـــود. در چنین شـــرایطی، 
توســـعه ظرفیـــت حفـــاری نه‌فقط یـــک تغییر 
عملیاتـــی، بلکه بخشـــی از الزامات پیشـــبرد 
طرح‌هایی اســـت کـــه تأخیر در آنهـــا می‌تواند 
بـــر برنامه‌هـــای تأمین انـــرژی نیز اثـــر بگذارد.  
فاز ۱۱ پـــارس جنوبـــی و پروژه‌هـــای اینفیل در 
ایـــن میـــدان، از جملـــه طرح‌هایی هســـتند 
کـــه به دلایل مختلـــف فنی و اجرایـــی، همواره 
با حساســـیت بالایی دنبال شـــده‌اند. میدان 

گازی بـــال نیـــز از پروژه‌های مهمی اســـت که 
پیشـــرفت آن می‌توانـــد در افزایـــش ظرفیـــت 
تولید نقش داشـــته باشـــد. به همیـــن دلیل، 
اضافه شـــدن دکل‌های فعال در ایـــن پروژه‌ها 
می‌توانـــد به توزیع بهتر توان حفاری، پیشـــبرد 
هم‌زمان‌تـــر عملیـــات و کاهـــش بخشـــی از 
وقفه‌هـــای اجرایی کمک کنـــد.  البته افزایش 
تعـــداد دکل‌ها بـــه خودی خود به معنای رشـــد 
فـــوری تولیـــد نیســـت. در صنعت بالادســـت، 
فاصلـــه میان تجهیـــز کارگاه، حفـــاری، تکمیل 
چاه و رســـیدن به تولید، فاصله‌ای واقعی و گاه 
طولانی اســـت به همین دلیل، اثـــر نهایی این 
افزایش ظرفیت زمانی روشـــن‌تر می‌شـــود که 
در پیشـــرفت فیزیکی پروژه‌ها، تکمیل چاه‌ها 
و ورود ظرفیـــت جدیـــد بـــه مدار تولیـــد نمود 
پیـــدا کند. بـــا ایـــن حـــال، از منظـــر اجرایی، 
افزایـــش تعـــداد دکل‌هـــا را می‌تـــوان یکـــی از 
پیش‌نیازهـــای مهـــم بـــرای ســـرعت گرفتـــن 
پروژه‌هـــا ارزیابی کـــرد.  در میادین مشـــترک، 
اهمیـــت زمـــان دوچندان اســـت. هـــر میزان 
تأخیر در توســـعه ایـــن میادین، عـــاوه بر آثار 
اقتصادی، می‌تواند از منظر حفظ ســـهم تولید 
نیز اهمیت پیـــدا کند. به همین دلیل، تقویت 
ظرفیـــت حفـــاری در پروژه‌های مرتبـــط با این 
میادین، بیـــش از یک اقـــدام عـــادی اجرایی 
تلقـــی می‌شـــود و در عمـــل بخشـــی از راهبرد 
توســـعه ســـریع‌تر پروژه‌هـــای اولویـــت‌دار بـــه 
حســـاب می‌آید. شـــرکت مجری این پروژه‌ها- 
پتروپارس- اعلام کرده افزایش ظرفیت ناوگان 
دکل‌هـــای دریایی در بازه‌ای کمتر از یک ســـال 

انجام شـــده و دکل‌هـــای جدیـــد در پروژه‌های 
اولویت‌دار بـــه کار گرفته شـــده‌اند. هرچند در 
اطلاع‌رســـانی‌های رســـمی، بر نقش این اقدام 
در تقویـــت تولید گاز تأکید شـــده، امـــا ارزیابی 
دقیق‌تر اثر آن نیازمند زمان و مشـــاهده نتایج 
عملیاتی در ماه‌های آینده اســـت؛ بویژه آن‌که 
در پروژه‌های دریایی، افزایش ظرفیت اجرایی 
زمانی اهمیت نهایی خود را نشـــان می‌دهد که 
به تکمیل موفق عملیات حفاری و بهره‌برداری 
منجر شـــود.  با این حال، آنچه در شرایط فعلی 
اهمیـــت دارد، جهت‌گیـــری کلـــی ایـــن تحول 
اســـت. افزایش ظرفیت حفـــاری در پروژه‌های 
دریایـــی نشـــان می‌دهـــد تمرکـــز بـــر بخـــش 
بالادســـتی گاز، همچنـــان یکـــی از محورهـــای 
اصلـــی در برنامه‌های توســـعه‌ای حـــوزه انرژی 
است. در شـــرایطی که بخش بزرگی از امنیت 
انرژی کشـــور بـــه پایـــداری تولید گاز وابســـته 
اســـت، تقویت تجهیزات عملیاتـــی در میادین 
دریایـــی می‌تواند به عنوان یکی از نشـــانه‌های 
تلاش برای بالا بردن ســـرعت اجـــرای پروژه‌ها 

ارزیابی شود.   
افزایـــش تعـــداد دکل‌های فعـــال در پروژه‌های 
گازی خلیج فـــارس را بایـــد بیـــش از آن‌کـــه 
صرفاً یـــک تغییر عددی دانســـت، بـــه عنوان 
نشـــانه‌ای از تقویـــت تـــوان اجرایـــی در بخش 
حفـــاری دریایی دید؛ ظرفیتی کـــه اگر با تداوم 
عملیـــات، تکمیـــل چاه‌ها و پیشـــرفت واقعی 
پروژه‌هـــا همـــراه شـــود، می‌توانـــد در ماه‌های 
پیش رو بر روند توسعه میادین گازی و افزایش 

ظرفیـــت تولید اثـــر ملموس‌تـــری بگذارد.

بازگشت 
۳۰ میلیون 

مترمکعب از 
ظرفیت تولید 
گاز را می‌توان 

نشانه‌ای از 
فعال شدن 

بخشی از توان 
فنی و عملیاتی 

صنعت نفت 
برای جبران 

خسارت‌ها 
ارزیابی کرد

اعلام وزیـــر نفت مبنی بر بازگشـــت ۳۰ میلیون 
مترمکعـــب از ظرفیـــت تولیـــد گاز کشـــور بـــه 
مـــدار بهره‌بـــرداری، اگرچه در ظاهـــر یک خبر 
عملیاتی در حوزه انرژی اســـت، اما در ســـطحی 
فراتـــر می‌تـــوان آن را نشـــانه‌ای از رونـــد احیای 
زیرســـاخت‌های آســـیب‌دیده پس از  تجاوزات 
نظامـــی  اخیر نیـــز دانســـت. بر اســـاس اعلام 
رســـمی، در پی این حملات حدود ۲۳۰ میلیون 
مترمکعـــب از ظرفیت تولید گاز کشـــور از مدار 
خارج شـــده بود؛ از این رو، بازگشـــت بخشـــی 
از این ظرفیـــت، هرچند هنوز بـــا بازیابی کامل 
فاصلـــه دارد، از منظـــر پایداری شـــبکه انرژی و 

مدیریت بحـــران اهمیت دارد.
زیرســـاخت‌های انـــرژی در همـــه کشـــورها از 
جملـــه اهـــداف حســـاس در زمـــان جنـــگ و 
منازعه به شـــمار می‌روند، زیرا هرگونه اختلال 
در تولیـــد و عرضـــه انـــرژی می‌توانـــد به‌طـــور 
مســـتقیم بر فعالیت نیروگاه‌ها، صنایع و حتی 
زندگـــی روزمـــره مـــردم اثر بگـــذارد. بـــه همین 
دلیل، ســـرعت بازســـازی و احیای تأسیســـات 
آســـیب‌دیده، یکـــی از شـــاخص‌های مهـــم در 
ســـنجش تـــاب‌آوری بخـــش انـــرژی محســـوب 

می‌شـــود.
میلیـــون   ۳۰ بازگشـــت  چارچـــوب،  ایـــن  در 
مترمکعـــب از ظرفیـــت تولیـــد گاز را می‌تـــوان 
نشـــانه‌ای از فعال شدن بخشـــی از توان فنی و 
عملیاتی صنعت نفت برای جبران خســـارت‌ها 
ارزیابـــی کـــرد. ایـــن اتفـــاق صرفـــاً بـــه معنای 
راه‌انـــدازی دوباره چند تجهیزات نیســـت، بلکه 
بیانگر آن اســـت که در ســـطوح فنی، پشتیبانی 
و عملیاتـــی، امـــکان واکنش نســـبتاً ســـریع به 
اختلال‌هـــای ایجادشـــده وجـــود دارد. ارزیابی 
خســـارت، تأمین قطعـــات، انجـــام تعمیرات و 
بازگردانـــدن واحدهـــا بـــه مدار تولیـــد، همگی 
بخشـــی از فرآینـــدی هســـتند کـــه در شـــرایط 

بحـــران اهمیت مضاعـــف پیـــدا می‌کنند.
اهمیـــت ایـــن تحول زمانی روشـــن‌تر می‌شـــود 
کـــه آن را در نســـبت بـــا مفهـــوم »تـــاب‌آوری 
زیرساختی« بررســـی کنیم. در ادبیات مدیریت 
بحران، تـــاب‌آوری صرفاً به معنـــای جلوگیری از 
آســـیب نیســـت؛ بلکه به تـــوان بازگشـــت یک 

سیســـتم به چرخه فعالیت در کوتاه‌ترین زمان 
ممکن پس از اختلال اشاره دارد. از این منظر، 
ظرفیـــت واقعی یک زیرســـاخت تنهـــا با میزان 
تولیـــد آن ســـنجیده نمی‌شـــود، بلکه ســـرعت 

بازیابی آن پس از آســـیب نیـــز اهمیت دارد.
از ظرفیـــت تولیـــد گاز در  بازگشـــت بخشـــی 
شـــرایط فعلی از چند جنبه قابل توجه اســـت. 
در ســـطح داخلی، هر میـــزان افزایش در تولید 
می‌توانـــد بـــه پایـــداری بیشـــتر شـــبکه انرژی، 
کاهـــش فشـــار بـــر تأمیـــن گاز در بخش‌هـــای 
مختلف و ایجاد حاشـــیه اطمینان بیشـــتر برای 
نیروگاه‌هـــا و صنایـــع کمک کند. ایـــن موضوع 
بویـــژه در شـــرایطی اهمیـــت دارد کـــه مصرف 
گاز در کشـــور بالاســـت و هر کاهش در ظرفیت 
تولید می‌تواند آثار مســـتقیم و غیرمســـتقیمی 
بر ســـایر بخش‌های اقتصادی بـــر جای بگذارد.
از منظر راهبردی نیز احیای بخشـــی از ظرفیت 
آســـیب‌دیده ایـــن پیـــام را دارد کـــه اختلال در 
زیرســـاخت‌های انـــرژی، لزومـــاً بـــه معنـــای از 
کار افتـــادن طولانی‌مـــدت این بخش نیســـت. 
هرچـــه زمـــان بازســـازی کوتاه‌تـــر و رونـــد احیا 
ســـریع‌تر باشـــد، اثرگذاری حملات بـــر زنجیره 
تأمیـــن انـــرژی نیـــز محدودتـــر خواهـــد شـــد. 
بازگشـــت‌پذیری  تـــوان  دلیـــل،  همیـــن  بـــه 
زیرســـاخت‌ها را می‌تـــوان یکـــی از مؤلفه‌هـــای 
مهم در کاهش آســـیب‌پذیری کشـــور دانست.
البته بازگشت ۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت 
تولید به این معنا نیســـت که روند بازســـازی به 
پایان رســـیده اســـت. با توجه به حجم ظرفیت 
ج‌شـــده، هنـــوز بخـــش مهمـــی  از مـــدار خار

از تأسیســـات آســـیب‌دیده نیازمنـــد تعمیـــر، 
بازســـازی و راه‌انـــدازی مجدد اســـت. از این رو، 
عدد اعلام‌شـــده را باید بیشـــتر بـــه عنوان یک 
مرحلـــه از فرآیند احیا در نظـــر گرفت، نه نقطه 
پایـــان آن. اهمیت این مرحله در آن اســـت که 
نشـــان می‌دهـــد مســـیر بازگشـــت ظرفیت‌هـــا 
آغاز شـــده و بخشـــی از شبکه توانســـته دوباره 

وارد مدار تولید شـــود.
در کنار عملیات بازســـازی، مدیریت مصرف نیز 
همچنـــان یکـــی از مؤلفه‌هـــای تعیین‌کننده در 
حفظ پایداری شـــبکه انرژی است. در شرایطی 
کـــه بخشـــی از ظرفیـــت تولید کشـــور آســـیب 
دیده، هـــر میـــزان صرفه‌جویـــی در مصرف گاز 
می‌تواند به کاهش فشـــار بر شـــبکه و تســـهیل 
روند عبور از ایـــن دوره کمک کند. این موضوع 
بویژه با نزدیک شـــدن به فصل ســـرد، اهمیت 

بیشـــتری پیدا می‌کند.
 بازگشـــت ۳۰ میلیـــون مترمکعـــب از ظرفیـــت 
تولیـــد گاز را می‌تـــوان یـــک تحـــول مهـــم، امـــا 
میانـــی، در رونـــد احیـــای بخش انـــرژی پس از 
حمـــات اخیر دانســـت. ایـــن عدد از یک‌ســـو 
نشـــان‌دهنده آغـــاز بازیابی بخشـــی از ظرفیت 
از دست‌رفته است و از ســـوی دیگر، بر اهمیت 
آمادگـــی فنی، پشـــتیبانی عملیاتـــی و مدیریت 
بحـــران در صنعت انرژی کشـــور تأکید می‌کند. 
در چنیـــن شـــرایطی، اهمیـــت ماجـــرا فقط در 
میزان تولید بازگشـــته خلاصه نمی‌شـــود، بلکه 
در ایـــن واقعیت اســـت کـــه زیرســـاخت انرژی 
توانســـته بخشـــی از کارکرد خود را در فاصله‌ای 

نســـبتاً کوتـــاه بازیابی کند.
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